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 چکیده : 

 افتراق نقطه شروع. در واقع یکی از مباحث مهم و اصولی مذهب تشیع بحث امامت است

ست. نبع مشترک بین تمام مسلمین ااز طرف دیگر قرآن م است. مبحثهمین  شیعه وسنی،

کمک شایانی به جامعه مسلمین  هم اهمیت فراوانی دارد وهم امامت در قرآنبنابراین اثبات 

 برای یافتن حقیقت می کند. 

 مطرح کرده اندگانه ائمه دوازدهبرای اثبات امامت وعصمت له آیاتی که علمای شیعه از جم

  .است (مشهور به آیه صادقین) توبهمبارکه سوره 111آیه 

ائمه علیهم السلام در این آیه دارد می توان به  از جمله دلایلی که دلالت بر عصمت وامامت 

نکاات ادبای و  موارد زیر اشاره کرد: سیاق آیه وارتباط آن با ماقبل ومابعدش، دلایل عقلی،

 روایات فراوانی که مؤید این مطلب است.  و ، شواهد تاریخیبلاغی موجود در آیه

ی هام فهام عصامت را از برخی از این دلایل آنقدر واضح و روشن است که حتی فخر راز

 دچار تردید می شود. این آیه مسلم می داند اگر چه در مصادیق آن

  .امام علی علیه السلامین، قآیه صاد، ، امامتصادقینعصمت،  کلیدی: گان واژه
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 مقدمه:

دغدغه جانشینی ایشان وهدایت امت اسلامی  صلی الله علیه وآلهپس از وفات پیامبر اسلام 

آمد. جدای از اهدافی که هر گروه دنبال مسأله برای تمام مسلمانان به شمار میترین اساسی

هایی که برای ان ابتدا در مقابل هم قرار گرفته، علاوه بر دلیلاز هم اصلی فرقهکرد اما دو می

 ند.اهرداخت نمودپآن بهای فراوانی را هم برای دفاع از اند، ه دادهعملکرد وعقیده خود ارائ

بررسی ادله قرآنی بنابراین از طرف دیگر قرآن منبع مشترک بین تمام مسلمین بوده و هست. 

کمک شایانی هر مسلمان منصف خواهد بود، و بهترین راهکار برای ،بحث این برای اثبات

 .خواهد کردبه جامعه مسلمین برای یافتن حقیقت 

جهت اثبات  راشهور به آیه صادقین( سوره مبارکه توبه )م111آیه این نوشتار برآنیم تا ما در 

ر آیه برای که دنکاتی بنابراین  .مورد بررسی قرار دهیم امامت وعصمت ائمه دوازده گانه

 استفاده خواهیم کرد. ،داثبات این مطلب به ما کمک می نمای

 

 :(و بعدش ارتباط آیه با آیات قبل)سیاق آیه  -1

 از که است افرادی درباره – است آمده یحدیث و تفسیر کتابهای در چنانکه – آیه قبل 

آن گرفتار تخلف کردند و پس از  صلی الله علیه وآلههمراه پیامبر  تبوک جنگ به رفتن

، 2، 1111، ؛ بحرانی 131،   8، 1731،شیرازی مکارم.)توبه کردند ه،ندامت و پشیمانی شد

 .(711، 5،  1732، طوسی؛  811

خلُِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلیَهِْمُ الْأرَضُْ بِما رحَُبتَْ وَ ضاقَتْ عَلَیهْمِْ أَنفُْسهُمُْ وَ علَىَ الثَّلاثةَِ الَّذینَ 

 (118حیمُ )توبه، وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلجْأََ منَِ اللَّهِ إلِاَّ إلَِیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیهْمِْ لیَِتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّ
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سه نفر که )از شرکت در جنگ تبوک( تخلّف جستند، )و مسلمانان با آنان )همچنین( آن » 

قطع رابطه نمودند،( تا آن حدّ که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد؛ )حتّى( در وجود 

یافتند؛ )در آن هنگام( دانستند پناهگاهى از خدا جز بسوى او خویش، جایى براى خود نمى

ال آنها نمود، )و به آنان توفیق داد( تا توبه کنند؛ نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل ح

 «پذیر و مهربان است!د بسیار توبهخداون

ما کانَ لِأهَلِْ الْمَدینةَِ وَ منَْ حوَْلَهمُْ منَِ الأْعَْرابِ أنَْ » در آیه بعد هم خداوند می فرماید:

 .، توبه(121)....« عَنْ نَفسْهِِ  یَتخََلَّفُوا عنَْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا یرَغَْبُوا بأَِنفُْسِهِمْ

نشینانى که اطراف آنها هستند، از رسول خدا تخلفّ سزاوار نیست که اهل مدینه، و بادیه» 

ارزش سختی ها و تشنگی ها و گرسنگی هایی را که در راه خدا متحمل  آنگاه« ....جویند

  .می شوند یادآور می شود

تاکید شده عدم مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه ترین مطلبی که برآن در این آیات مهم

یه گمراهی و ضالالت مای به عبارت دیگر تخلف وسر پیچی از رسول خدا را ما .وآله است

  (117، 1،  1113، )طباطبایی.وحق تخلف از رسول خدا را از آنها سلب می نماید شمارد

خواهد کرد که در ادامه به آن  توجه به سیاق آیات کمک شایانی در فهمیدن معنای این آیه

 اشاره خواهیم کرد. 

 بررسی متن آیه -2

 

 (111)توبه،  «یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»

اى کسانى که  »و می فرماید منان را مخاطب ساختهؤدر این آیه کریمه )آیه مورد بحث( م

 «.)مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، و با صادقان باشیداید! از ایمان آورده
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سپس به قسمت  قسمت دارد که ابتدا قسمت اول آن را مختصرا توضیح داده و این آیه دو

 پردازیم.دوم آیه می

 ....« یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» :قسمت اول آیه( 2-1

خداوند نخست به  آیه شریفه، که مخاطب آن مؤمنین و مسلمانان هستند قسمت از در این

که بالاترین سرمایه محسوب  تقواى الهى را پیشه کنند. تقوایىدهد که آنها دستور می

داشته باشد به ترى از تقوى درجه عالىانسان  چه و هرهاست ارزش انسان میزان، و شودمى

در سوره حجرات که خواهد بود چنانتر محبوبخداوند نزد  شده و ترخداوند نزدیک

وَ جعََلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لتَِعارَفوُا إِنَّ  یا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناکُمْ منِْ ذکََرٍ وَ أنُْثى» خوانیم:مى

اى مردم! ما شما را از یک مرد » (17)حجرات،  «أکَْرَمَکُمْ عِندَْ اللَّهِ أتَْقاکُمْ إنَِّ اللَّهَ علَِیمٌ خَبیِرٌ

ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ )اینها ملاک ها و قبیلهو زن آفریدیم و شما را تیره

 .«ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!امتیاز نیست،( گرامى

لْکَ الجَْنَّةُ الَّتِی نوُرِثُ منِْ تِ» جواز ورود به بهشت شمرده شده است: آری این تقوی است که

این همان بهشتى است که به بندگان پرهیزگار خود، به » (17مریم،  )«.عبِادِنا منَْ کانَ تَقیًِّا

 «.دهیمارث مى

این قسمت آیه اشاره به اعمال و رفتار انسان دارد ولی قسمت دوم آیه اشاره به اعتقادات 

 (211 ،1112،)شبر ذیل آیه به این مطلب اشاره می کنند انسان دارد که علامه شبر نیز در

قسمت اول آیه مربوط به صحیح العمل و قسمت دوم آیه به صحیح  علامه شبر معتقد است

براین اگر قسمت دوم آیه دلالت بر صحیح الاعتقاد باشد موضوع بنا الاعتقاد اشاره دارد.

آیه مربوط به اعتقادات است که در اعتقادی خواهد بود نه عملی ورفتاری یعنی قسمت دوم 

 ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 «وَكُونُوا معََ الصاّدقِِینَ:»... قسمت دوم آیه( 2-2
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که: همراه صادقین  است این دهد اوند در این آیه به مؤمنان مىدومین دستورى که خد 

 )راستگویان( باشید.

 صادقین چه کسانی هستند؟ست که منظور از ا جا سؤالی که مطرح است ایناین

موارد کاربرد قرآنی آن را مورد بررسی قرار  معنای لغوی صدق وباید  بحثقبل از ورود به 

معاانی شود یاا فقط راستگویی در گفتار را شامل می  (صدقواژه )می دهیم تا ببینیم که آیا 

 دیگری هم دارد.

  :در لغت واژه صدق

 بالصدق، فیضاف باطنا و ظاهرا فاضل فعل کل عن ویعبر : »گوید راغب در مفردات  می 

 کاار هار از (131)راغب اصفهانی، بی تا، « ه ...قول نحو به یوصف الذی الفعل ذلک الیه

موصوف  و شود می تعبیر صدق به باشد پسندیده و خوب باطن و ظاهر در که ای پسندیده

  .شود آن به صدق اضافه می

را نقیض کذب، معنااکرده اسات ویکای از ماوارد آن را « صدق» در لسان العربابن منظور 

 (117 ،11، 1111 ،ابن منظور ت.)ذکر کرده اس« در مقابل مردنادرستمرد درست »

ت صح ،تمامیت»کلمه صدق، آن را به معنی  ه مصطفوی بعد از تحقیق وبررسی در بارهعلام

 (215 ، 1، 1112 ،مصطفوى) .معناکرده است« بودن با حقهمراه  از خلاف و

 

   موارد استعمال واژه صدق در قرآن:

در قرآن علاوه بر راستگویی در سخن وکالام، راساتگویی در «صدق »استعمال کلمه  موارد

را هم در بر می گیردکه به عنوان نمونه به چناد ماورد  معانی دیگر و اعتقاد اندیشه و رفتار و

 :اشاره می کنیم

میاان امّتهااى و باراى مان در( 81 ،شاعرا ) «خِارِینَصِدْقٍ فاىِ الاْلِسَانَ  وَ اجْعَل لىّ»  -1

 قرار ده!  وذکر خیر آینده، زبان صدق
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، شیرازی )مکارمبکار رفته است وذکر خیر راستگویی در گفتاربه معنی « صدق»در این آیه 

1731 ،15 ،212.) 

 ایمان که و به کسانی(2)یونس، «آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم و بشر الذین»  -2

 و راست دارند. سابقه نیک الهی در درگاه آورده اند بشارت بده که

 (1، 11، 1113، )طباطباییاست.  قرار گرفته « قدم»صفت « صدق» ،آیه در این

 نیکو را در جایگاه اسرائیل و به راستى ما بنی «مبوأ صدق  اسرائیل ولقد بوأنا بنی» -7

 (17)یونس، .منزل دادیم

 در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر!( 55)قمر، «صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مقُْتَدِرفِی مَقْعَدِ » 

، 1731، شایرازی )مکارممعنی جایگاه صدق استعمال شاده اسات.به دو آیه صدق در این   

27 ،81) 

مِانْ لَادُنْکَ وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مخُْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی »  -1

و بگو پروردگارا! مارا )در هار کاار،( باا صاداقت وارد   (81.)اسرا ، «سُلْطاناً نَصیِراً

  کن، و با صداقت خارج ساز! و از سوى خود، حجتى یارى کننده برایم قرار ده

ودلالت بر این بکار رفته است «ورود وخروج صادقانه در کارها »صدق در این آیه به معنی  

؛ 131، 17، 1113، )طباطباایی .شاودامل راستی در رفتار وکاردار هام مایدق شصدارد که 

 (.221، 12، 1731، شیرازی مکارم

دارای معناای « صادق »قرآنای کلماه   با توجه به آنچه که ذکر شد، مفهوم لغوی واصطلاح

گسترده ای است که شامل راستگویی در گفتار، کردار و اعتقاد و معانی دیگر هم می شود. 

 لذا فقط اختصاص به راستگویی درگفتار ندارد. 

اینسات کاه  آیدپیش میاکنون که با معنای لغوی واصطلاحی صدق آشنا شدیم سؤالی که 

از آنهاا پیاروی همراهشاان باود و  بایاد جاهااییمراد از صادقین چه کسانی هستند و در چه 

 ؟کرد
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در این آیه شریفه هر انسان راستگویى نیست، بلکاه « صادقین»که منظور ازشیعه معتقد است 

 :و دلیل بر این ادّعا وجود دارددو قرینه  .شودمىرا شامل  افراد خاصّى

ى مادّ نظار نباشاد، بایاد ماى« صادقین»اگر  -1 : فرماودبه معناى عام باشد و افراد خاصاّ

، نه این د راستگو باشندها بایانسان همه چون« مَعَ الصَّادِقِینَ» نه« کونوا من الصّادقین»

گفته شده و « مَعَ الصَّادِقِینَ» جا کهباشند؛ بنابراین، از آن راستگویانکه صرفاً همراه 

افااراد خاااصّ و  از صااادقین شااود، منظااورگشااته، معلااوم مااىپیااروى از آنهااا لازم 

 اى هستند که پیروى از آنها لازم گردیده است.برجسته

ی چون هیچ قیاد .قید و شرط استدهد این همراهى و پیروى بىظاهر آیه نشان مى -2

  نزده ، جمله را مطلق بیان کرده است.

، در آیه صادقینت، یقینا قید و شرط اساز صادقین بى همراهى و پیروىزمانی که امر به 

ضمانت الهى دارند و مصون از خطا و اشتباه هستند، چون اگر معصوم نباشند مسالمانان 

خطاا و گنااه، بایاد از آنهاا ، وى کنند، بلکه به هنگام اشتباهتوانند همیشه از آنها پیرنمى

 (117، 1787)مکارم، جدا گردند.

 اصل در (صدق) کلمه»سنگ المیزان ذیل آیه می فرمایند: ر تفسیر گرانعلامه طباطبایی د

 که را آدمى و باشد، مطابق خارج با شودمى داده که خبرى یا و گفتار که است این معناى به

 مجاز و استعاره طورهب که آنجایى از لیکن و. گویندمى (صادق) باشد واقع با مطابق خبرش

 انسانى کرده، استعمال نیز آنها در را صدق نتیجه در اندنامیده قول هم را اراده و عزم ،اعتقاد

 مطابق تصمیمش و اراده با کندمى که کارى یا و باشد اعتقادش با مطابق عملش که هم را

 و (صادقین) کلمه اطلاق و تقوى به امر اطلاق و.اندنامیده صادق نباشد، شوخى وباشد 

 به بودن کسى با و معیت اینکه با- باشید صادقین با: فرموده مطلق طورهب اینکه همچنین

 بر کنندمى دلالت که هستند هایىقرینه همه -است نمودن پیروى و کردن همکارى معناى
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. «آن خاص و لغوى معناى نه است، آن وسیع و مجازى معناى صدق، از مقصود اینکه

 (112، 1 ،1113، طباطبایی)

ى « صادقین»و  از صادقین مطلق باشد و اطاعتیا باید همراهى یجه تدر ن مقیّد باه افاراد خاصاّ

مطلق باشد و شامل تمام راستگویان شود و همراهى و پیاروى از « صادقین» باشد و یا این که

 اى که گذشت، همان احتمال اوّل صاحیح اسات؛ بناابراینآنان مقیّد گردد. و طبق دو قرینه

صّى است، ولى همراهاى و پیاروى از آن افاراد مقیّد است و منظور از آن افراد خا« صادقین»

 .ها باید از آنها پیروی کرددر تمام زمینه و مطلق است ،خاص

زیرا در آیات قبل و بعد این آیه تاکید  .این مطلب اشاره دارد علاوه براین سیاق آیات نیز بر

کوناوا » فرمایدبر اطاعت از رسول خدا وعدم تخلف از دستورات ایشان دارد وزمانی که می

گر اینست که مالاک تقاوا و هادایت پیاروی از رساول خادا سیاق آیات بیان« مع الصادقین

 وافراد خاصی است. 

هماین باه    در آیه بعد نیزگیری بر این افراد را تخلف می داند. در آیه قبل تنها علت سخت

( راساتگو باشاید))مع الصادقین( را بنا براین سزاوار نیست که مقصود از  ؛کندنکته اشاره می

-بدانیم بلکه محور سیاق آیات تخلف واطاعت است. به این صورت کاه  در آیاه قبال مای

گیاری اسات؛  در آیاه فرماید مجازات متخلف از رسول خادا صالی الله علیاه وآلاه ساخت

 (121)توبه،  صادقین تاکید می کند که ملاک تقوا همراهی با راستگویان است و در آیه بعد

کاه در بحاث سایاق آیاه  کندکید میاز رسول خدا صلی الله علی وآله تأتخلف نیز  بر عدم 

 .توضیح کامل ارائه شد

 دلالت آیه بر عصمت صادقین

 )دلیل عقلی(

 فرمایند:علامه حلی می
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معلاوم الصادق  کساانی کاه صادقین یعنی. بودن با صادقین همراه خداوند تعالی امر کرده به

باشند )صدقشان ثابت شده باشد( و این امر جز در حق معصوم تحقق نمی یاباد . چاون غیار 

ز علای علیاه السالام معصاومی نیسات باه اجمااع هماه معصوم صدقش معلوم نگشته وغیار ا

 (113 ،1782 حلی،)«.علما

زیاادی از  این مطلب در منابع . به صراحت اشاره به عصمت صادقین دارد حلی کلام علامه

 .1است آمده کتب شیعی

حتی فخر رازی که یکی از علمای متعصب اهل سانت اسات معنای عصامت را از ایان آیاه 

-در تفسیر این آیاه مای کند ومسلم دانسته اما در مصادیق باز بر همان تعصبش پافشاری می

صاحیح باید معصوم باشند ،به خاطر اینکه اطاعات مطلاق از از غیار معصاوم «صادقین» گوید

نیست. علاوه براین معتقد است که آیه اختصاص به زمان پیامبر صلی الله علیاه وآلاه نادارد، 

ا بر همه واجاب وجود دارند،که اطاعت از آنه  «صادقین معصوم»بلکه در هر عصر و زمانی 

مان »(. ولی ایشان به هنگام مشخص کردن مصداق، می گوید: 111، 1، 1121است )رازی، 

مجماوع امات »بیان کانم، پاس باه ناچاار آن را باه « صادقین»خاصی را برای نمی توانم فرد 

تفسیر می کنم یعنى اگر امّت اسلامى در یک مسأله اتفاّق نظر داشت و اجماعی در « اسلامی

 .) همان(«مورد آن صورت گرفت بر همه واجب است از آن تبعیت کنند

 

در هار عصار و »این می شاود کاه« ینکونوا مع الصّادق» پس طبق عقیده فخررازی، معنای    

امت اسالامی   باشید و از آن جدا نشوید زیرا اجتماع وگفتار« زمان با مجموعه امّت اسلامى

بر یک مسئله ای حق است و از خطا  و اشتباه در امان است چون اجتماع این امات از مقاام 

                                                                 

 فضل ؛772، 17تهرانی،  صادقی ؛817، 2؛ بحرانی، 281، 2؛ عروسی حویزی، 181، 8 ،شیرازی مکارم- 1

 و... 71، 21، 1117؛ مجلسی،  117، 1؛ طباطبایی، 271، 11الله، 
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لف از آن و تخ عصمت برخوردار است پس اطاعت و همراهی از این مجموعه صحیح است

 بر هیچ کس جایز نیست.

عصر پیامبر صلى  این تفسیر و برداشت در :اولاً در پاسخ به این سخن فخر رازی باید گفت: 

 ، زیراشدمىنالله علیه و آله و به هنگام نزول آیه نیز به ذهن اصحاب و یاران پیامبر متبادر 

 در آن زمان، از این آیهچگونه حال پس از قرن اوّل مطرح شد، « اجماع»اساساً مسئله 

 !شد؟مىبرداشت « اجماع امّت»

به دست آوردن اجماع امت اسلامی چیز محالی است چگونه ممکن است با گساترش  :دوماً

حوزه اسلام نظرات امت اسلامی را در باره یک مسئله در یک جا جمع کرد و آن را ملاک 

گوناگون یاک نظار واحادی  ممکن نیست همه امت در مسائلهمراهی و تبعیت قرار داد و 

 با هم متفاوت است.  شانافکار و نظرات مردم و علمای امت بسیاری ازداشته باشند بلکه 

: اگر این قول فخررازی درست باشد چرا تا به حال چنین اجماعی درباره یک مسئله یا سوماً

 . از مجموع امت اسلامی در تاریخ ثبت نشده است  جریانی

وحتی بسیاری از علمای اهل  1محل بحث است اینست که علمای شیعی جابنابراین آنچه این

 برداشت معنی عصمت را از این آیه را مسلم دانسته اند. 2سنت

 مصادیق آیه:

از دل آیه برداشت نمی شود بلکه باید به اما اینکه مصداق صادقین در آیه چه کسانی هستند 

ودارای طور مطلق امر شاده ه ت از آنها بصادقینی که تبعی روایات مراجعه کنیم تا مقصود از

 .بیابیمدر روایات  را باشند صفت عصمت می

                                                                 

 .رجوع به صفحه قبل همین مقاله- 1

 .211، 1، 1111، ؛ ابن کثیر111، 11، 1121رازی،  - 2
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یاازده فرزنادش علایهم السالام مای  مصداق این آیه را امیرمومنان علیه السلام و منابع شیعی

عصمت آنها به شمار می آورند به ویژه اینکه این  را یکی از دلایل امامت، ودانند و این آیه 

در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه وآله نازل شده اسات کاه  ،دهم هجرتآیه در سال 

در اینجا باه چناد نموناه از   خلافت حضرت علی علیه السلام تناسب دارد. بیشتر با ولایت و

 اشاره می کنیم: این روایات

ه، نقل می کند که مصداق آی را روایات فراوانیدر ذیل آیه صادقین، « قلیننورالث»در تفسیر 

،  2، 1115 عروسای حاویزى،) حضرت علی علیه السلام وائمه اطهار علیهم السلام می باشند

281-281).     

منظاور از صاادقین در آیاه، »جابر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودناد 

  .()همان «علی بن ابی طالب علیه السلام است

 صاادقین آیاه که بودیم وآله علیه الله پیامبرصلى خدمت: گوید مى  سلماندر روایت دیگر 

پرسیدم: آیا صادقین عام است، یا افراد خاصّى منظاور  الله علیه وآله صلى پیامبر از شد، نازل

 است؟

و مخاطب، مؤمنان هساتند کاه ماأمور خطاب آیه عام است »پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: 

 هستند و آن، مخصوص برادرم على علیاه السالاماص عمل به آیه می باشند، ولى صادقین خ

را تاییاد کردناد وهمگای  جمع حاضر کلام رسول خادا «و اوصیاى من تا روز قیامت است 

 (281-281،  2، 1115 )عروسی حویزى، «اللهم نعم»گفتند:

ال شاد حضارت ایان آیاه ساؤ آمده است کاه وقتای در بااره قاول خادا درسوم در حدیث 

 و... (2/281، همان)را تنها قصد کرده است آیه ما در این خدا»فرمودند: 

نیز به این مطلب که مراد از این آیه امام علی وائمه بعد ایشان باشاند اشااره مای  علامه حلی 

  (113، 1782، )حلیکنند. 
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 .1روایات فراوانی بر این مطلب ذکر شده است نیز کتب شیعیدر سایر تفاسیر و

علیاه علای کتب اهل سنت هم روایاتی دیده می شود که شان نزول آیه را فقط اماام درالبته 

 می دانند. السلام 

حاکم حسکانى، که از محدثان و حافظاان بازرا اهال سانت اسات و ذهبای از او باه اماام 

چنادین « شاواهد التنزیال»( ، در کتااب 215، 18تا، محدٌث، و حنفی یاد می کند)ذهبی، بی

فقاط پیاامبر واماام علای واولادش علایهم السالام  کند که ماراد از صاادقینروایت ذکر می 

؛ عان ابان اکتفاا مای کنایم نقل کرده اسات  ابن عباسیک روایت که از  ذکر هستند. ما به

« نزلت فای علای بان أبای طالاب خاصاة»عباس فی قوله: اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ قال: 

 (.715-712 ، 1، 1111)حسکانی، 

د نچند روایت نقل می کن کتبشاننیز در  وگنجی ، خوارزمی ، کشفی ترمزی، قندوزیثعلبی

نیشاابوری،  که مراد از صادقین فقط پیامبر وامام علی واولادش علیهم السالام هساتند.)ثعلبی

، 1111خاوارزمی، ؛12، 1781؛ کشفی ترمزی،111، 1111، الحنفی ؛ قندوزی111، 5، 1122

 .(271گنجی، بی تا، ؛ 218، 1

« جاامع الاحکاام»و قرطبای در « الدر المنثاور» عده ای دیگر مانند سیوطی در تفسیرهر چند 

مصادیق مختلفی مثل پیامبر صلی الله علیه وآله و اصحابش، ابوبکر و عمر و اصحاب آن دو، 

را  کعب بن مالک و مرارة بن ربیعاة و هالال بان أمیاة و علای بان ابای طالاب علیاه السالام،

 .(211، 8، 1711، ؛ قرطبی 281، 7، 1111)سیوطی،  ذکرکرده اند

                                                                 
، 5، 1732، ؛ طبرسی788، 2، 1115، ؛ فیض کاشانی713، 1، 1717، ؛ قمی132، 1، 1111، فرات کوفی - 1

 صادقی ؛817، 2، 1111، ؛ بحرانی181، 8 ،1731، شیرازی مکارم؛ 518، 5، 1718، ؛ قمی مشهدی122

-218، 1113؛ کلینی،  71-71، 21، 1117؛ مجلسی،  118، 1، 1113، ؛ ؛ طباطبایی772، 17،  1715،تهرانی

 و... 511، 1731؛ سلطان الواعظین،  211
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هستند پیامبرصلی الله علیه وآلاه،  دی که معصومافراکه با توجه به زندگی نامه این افراد تنها 

 .هستند امام علی واولادش علیهم السلام 

فقاط شاخص چون صادقین جمع است نمی تواند »علامه تهرانی در همین زمینه می فرمایند 

پیامبرصلی الله علیه وآله مراد باشد وهیچ کس قائل به عصمت خلفا و ائمه اربعه نشده اسات 

ولی همه علمای شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت عصمت ائمه دوازده گانه را پذیرفته اند 

 (777، 17، 1715، صادقی تهرانی«)پس صادقین فقط این افراد را شامل می شود

از زباان « صاادقین»، مصاداق منابع شیعی و برخی منابع اهل سنت بیان شاد طور که درهمان

صاریح بارای ماردم معرفای شاده  به طاور علیهم السلام اهل بیت و صلی الله علیه وآلهپیامبر

صاادقین تنهاا این بناابر در همراهای باا صاادقین دچاار ساردرگمی واشاتباه نشاوند. تا ،است

  ش می باشند.یازده فرزند حضرت علی علیه السلام و

 

 قرآن دیگر اتتفسیر صادقین با آی -3

 :فرمایدمى« صادقین»سوره حجرات، در معرفّى  15 خداوند در آیه

همِْ فیِ سبَِیلِ إِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذیِنَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ یَرتْابُوا وَ جاهدَُوا بِأمَوْالهِمِْ وَ أَنفُْسِ»

 «أُولئکَِ هُمُ الصَّادِقُونَ اللَّهِ 

اند، سپس هرگز شک و مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده)

اند؛ آنها تردیدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد کرده

 .(و راستگویانند« صادقین»

به خدا و رسول، و به تعبیر دیگر، ایمان به  علاوه بر ایمان« صادقین» طبق این آیه شریفه،

مبدأ و نبوّت، که همه مسلمانها داشتند، داراى دو ویژگى دیگر بودند که آنها را از سایر 

 :کردمسلمانان ممتاز مى
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اى شکّ و تردید به خود راه نخست این که پس از ایمان به مبدأ و نبوّت، حتّى براى لحظه 

 ندادند و در تمام مراحل زندگى این ایمان قوى و مستحکم را حفظ کردند.

دیگر این که ایمان مذکور در مرحله قلب و زبان متوقّف نشد، بلکه آثار آن در عمل نیز 

هاى دیگر، با مال و نها بخاطر رضایت خداوند، نه انگیزهظاهر گشت، بدین جهت تنها و ت

 (111 ،1787 ،شیرازی )مکارم جانشان در راه خداوند جهاد کردند.

رسیم: شخصى به این حقیقت مىو شأن نزول برخی آیات قرآن با مطالعه تاریخ صدر اسلام 

آله است؛ زیرا سراسر که داراى این ویژگیها باشد، تنها علىّ بن أبی طالب صلى الله علیه و 

زندگانى على جهاد با مال و جان است و او هرگز، حتّى به اندازه یک چشم بر هم زدن، در 

 برای تایید این مطلب فقط به چند آیه اشاره می کنیم: ایمان خود شکّ و تردید نکرد.

بعضى از  »(213بقره، ) «رؤَفٌُ بِالْعِبادِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابتِْغا َ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ»-1

به هنگام خفتن در جایگاه « لیلة المبیت»مردم )با ایمان و فداکار، همچون على )ع( در 

فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان پیغمبر ص(، جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى

 .«مهربان است

صلی در بستر پیامبر علیه السلام شأن نزول این آیه در تمامی تفاسیر شیعه خوابیدن امام علی 

فی أمالی شیخ الطائفة قدس  بیان شده است که ما یک روایت را ذکر می کنیم: الله علیه وآله

سِ فی قول الله عز و جل: وَ مِنَ النَّا سره الى حکیم بن جبیر عن على بن الحسین علیه السلام

قال: نزلت فی على علیه السلام حین بات على فراش  مَنْ یَشرْیِ نَفْسَهُ ابتِْغا َ مَرْضاتِ اللَّهِ 

( )در امالی صدوق به 211، 1115،1حویزی،عروسی رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم. )

، حکیم ابن جبیر از علی بن حسین علیه السلام در مورد آیه ومن الناس... پرسیده شد

حضرت فرمود:این آیه نازل شده در مورد امام علی علیه السلام زمانی که در بستر رسول 

 خداصلی الله علیه واله خوابید(.
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قطعا نسبت به خداوند یا رسول او داشت،اگر على علیه السلام کمترین شکّ و تردیدى 

 .گونه جان خود را به خطر بیندازدشد اینمىنحاضر 

 قالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتقَامُوا تَتنََزَّلُ عَلَیهْمُِ الْمَلائِکةَُ ألََّا تخَافُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أَبْشرِوُاإِنَّ الَّذیِنَ »-2

پروردگار ما خداوند »به یقین کسانى که گفتند:  » (71)فصلت، « باِلجَْنَّةِ الَّتِی کنُْتُمْ توُعَدُونَ

نترسید و غمگین »شوند که: فرشتگان بر آنان نازل مىسپس استقامت کردند، « یگانه است!

 «.مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است

شبلنجى، دانشمند معروف کنیم: ن نزول این آیه نیز به ذکر یک روایت بسنده میشأپیرامون 

احد، هنگامى که خدمت گوید: على پس از جنگ اهل سنتّ، در کتاب نور الابصار مى

پیامبر صلى الله علیه و آله رسید، عرض کرد: در آن لحظات سخت و طوفانى نبرد تن به تن 

با مشرکان، شانزده ضربه بسیار سنگین بر من وارد شد، که بر اثر آن ضربات چهار بار نقش 

و به برخیز »گفت: کرد و مىبر زمین شدم! هر بار شخصى نورانى مرا از زمین بلند مى

 ، یا رسول اللَّه! او چه کسى بود؟«!حمایت از رسول خدا بپرداز

چشمت روشن و خوشا به حالت، او جبرئیل امین بوده »پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: 

 (37تا، )شبلنجی،بی «است

دهد و هم ایمان این حادثه، هم جهاد با مال و جان على علیه السلام را در حدّ اعلا نشان مى

قوى و تردیدناپذیر آن حضرت به خداوند منّان و رسول اکرم صلى الله علیه و آله و 

 ر پیروزى نهایى اسلام بر مشرکان.هاى قرآن مبنى بوعده

( و... به خوبی می تواند هر انسان منصفی را در پیدا 13، 55، 7همچون )مائده، یآیات-3

شدن بحث، از ذکر آن خود ،که بخاطر طولانی نمودن مصداق صادقین راهنمایی کند

 .شود به شأن نزول این آیات  مراجعه شودداری، و توصیه می
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الای الهای بادانیم هادف وپیوساته، منساجم وهماهناگ باا بنابراین اگر آیات قرآن را به هم

ومعتقد باشیم بهترین روش تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن است حل این مساله اساسی نیاز کاار 

 ود.پیچیده ای نخواهد ب

 بررسی چند نکته:

 :اول نکته
مصداق راستگویان ذکر شده است، این بدان معناا  علیه السلاماگر در روایتی حضرت علی  

نیست که آیه را فقط به ایشان تطبیق کنیم و صادقین را مقیٌد باه زماان آن حضارت کنایم و 

آینده را خالی از صادقین فرض کنیم بلکه اگر در روایتی نام حضرت باه تنهاایی ذکار مای 

علیاه حضارت علای « قینصااد»شود، بخاطر این است که هنگام نزول آیاه، اولاین مصاداق 

  . بوده است السلام

 نکته دوم: 
و اختصاص به زمان خاص و قوم خاصی ندارد در  برخی گفته اند قرآن حی لا یموت است

باشد ایان باا حای باودن قارآن تنااقض دارد  علیه السلام اگر مصداق آیه امام علیحالی که 

وعلاوه بر این  چون امام علی علیه السلام زنده نیستند که بگوییم مصداق زنده این آیه هست

 .(111، 11)رازی،مخصوص زمان خاصی می شود

مصداق ایان روایات ائماه معصاومین  1طور که روایات آمده بوددر جواب باید گفت همان

. و یکی از آن بزرگواران امام زمان حضرت مهدی عجل الله هساتندعلیهم السلام هستند که 

هستند که اطاعت از ایشاان در زنده این آیه  طبق نظر شیعه زنده و حاضرند و مصداق حی و

 تمام امور لازم و واجب است.

بنابر این هیچ تناقضی وجود ندارد، البته برای کسی که اندک تاملی داشته باشاد و تعصابات 

  لات ترجیح ندهد.را بر تعق

                                                                 

  12رجوع به صفحه  - 1
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 وم:سنکته 

 «صاادقین»وارد شده است که در آنها  یدر برخی کتب حدیثی و تفسیری اهل سنت احادیث

 :ازجملاهو اصاحاب وی تفسایر شاده اسات،  صالی الله علیاه وآلاهبه ابی بکر و عمر یا پیامبر

 عمار و بکار أباى مع قال الصَّادِقِینَ مَعَ کُونُوا وَ قوله فی جبیر بن سعید عن جریر ابن وأخرج»

 (281 ،7، 1111، سیوطى .)«عنهما الله رضى

جاویبر بان  این احادیث حتی در منابع خود اهل سنت ضاعیف شامرده شاده ماثلا سند :اولاً

ابن حجر در تهذیب التهاذیب از افاراد بسایاری از  استکه در سند این حدیث سعید ازدی 

نسائی تضعیف وی را نقل کارده بزرگان علم رجال مانند ابن معین و ابی داود و ابن عدی و 

 .(127، 2. )عسقلانی، بی تا، است

 همراهایهستند که باه  در آیه، معصومانی شواهد آن دانستیم که صادقینثانیا: از خود آیه و 

است. بنابراین شکی نیست که افرادی مانند اباوبکر و عمار و اصاحاب آناان با آنان امر شده 

که بنا باه اجمااع شایعه و اهال سانت از عصامت بای بهاره اناد، نمای توانناد مشامول لفاظ 

 .. چون معصوم نیستندشوند "صادقین"

ثالثاً: در منابع شیعه اثری از این احادیث نیست. لذا حتای مای تاوان گفات از مصاادیقی کاه 

وسنی برآن متفقند امام علی علیه السلام اسات لاذا ماا اگار باه قادر متایقن از روایاات  شیعه

 فریقین هم اکتفا کنیم باز هم باید امام علی علیه السلام را مصداق آیه بدانیم.

 :)دلیل ادبی(منکته چهار

تفسیر « من»معناى در آیه را به « مع»با استناد به قرائت عبداللّه بن مسعود کلمه  مفسرین برخى

، 11، 1111، رشاید رضاا) مؤمنان باید پرهیزکاار و راساتگو باشاند د به این معنی کهکرده ان

35.)   

، لکان چناین باه کاار رفتاه باشاد« مان»در ادبیات عارب باه معنااى « مع»بر فرض که کلمه 

کاربردى غیر رایج بوده و در مورد بحث نیازمناد دلیال اسات ، در حاالى کاه چناین دلیلاى 
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قرائت عبداللّه بن مسعود در مع به معنای من باشد و علاوه بر این  در این آیه که نداردوجود 

 این باره نیز شاذ و غیر قابل اعتماد است. 

  دارد.با صادقین دلالت بر معیت طور که قبلا اشاره شد، همانسیاق آیات نیز 
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 :نتیجه گیری جمع بندی و

 شود:میبا بررسی آیه صادقین موارد ذیل استنتاج 

این صدق همان  ومام جوانب زندگی باید صادق باشند صدق عام است لذا درت -1

داراى مقام عصمت هستند و مصون از خطا و  «صادقین»معنای عصمت است لذا 

  .باشندگناه و اشتباه مى

 اى خاصّ و معینّ هستند.عدهّصادقین  -2

 به زمان پیامبر صلى الله علیه در هر عصر و زمانى وجود دارند و اختصاصصادقین  -7

 .آله ندارندو

از خود آیه « صادقین»ولى مصداق  ود،شاستفاده مى نکات فوق از خود آیه شریفه -1

 .کمک بگیریماز روایات  شود، بلکه بایدنمىروشن 

اق این آیه امام متون تاریخی مصد آیات دیگر قرآن و، فریقین با توجه به روایات -5

 .هستند هدی علیهم السلام و ائمهعلی 

 مصداق حاضر و زنده این آیه امام زمان عجل الله هستند. -1

در تفسیر شبر هم آمده بود قسمت اول آیه مربوط به صحیح العمل طور که همان -3

پس نمی توان آن را  می شود و قسمت دوم آیه مربوط به صحیح الاعتقاد است

 . همسان تقوی گرفت بلکه باید معنای اعتقادی یعنی اطاعت از معصومین گرفت

 

امامت ائمه علیهم السالام  ی که دلالت بر عصمت وبدون هیچ تردیدی یکی از آیاتبنابر این 

  آیه صادقین است.دارد 

 

  



21 
 

 منابع:

 القرآن الکریم. -1

، دار القرآن الکریم) ش، قم 1737ناصر، القرآن الکریم، ترجمه مکارم شیرازی،  -2

 .چ دوم دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامى(، 

، بیروت، دار الکتب ق ، تفسیر القرآن العظیم 1111، ابن کثیر، اسماعیل بن عمر -7

 .العلمیة، چ اول 

بیروت، دار الفکر للطباعاة و النشار و  ق، لسان العرب،1111 ابن منظور، ابو الفضل، -1

 .سوم چاپ ،التوزیع

، ، تهاران، بنیااد بعثاتق، البرهان فى تفسیر القرآن 1111، بحرانى، هاشم بن سلیمان -5

 چ اول.

ق ، الکشف و البیان عن تفسیر  1122، ثعلبى نیشابورى، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم -1

 .چ اول ، دار إحیا  التراث العربی، ، بیروتالقرآن

ق، شاواهد التنزیال لقواعاد التفضایل، تحقیاق: 1111 ،حمادعبید الله بن ا حسکانى، -3

، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ محمد باقر محمودى، تهران

 . اول

 الاعتقااد تجریاد شرح فی المراد ، کشفش1782حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر، -8

علیه السلام ، چااپ  صادق امام ، مؤسسه، قمسبحانى الله ، تحقیق:آیتالالهیات قسم

 دوم.

 .ق ، المناقب، قم، جامعه مدرسین 1111خوارزمی، موفق بن احمد،  -1

بای جاا،  سیر أعالام النابلا ، ،تا، بیذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد -11

  .مؤسسة الرسالة



22 
 

 چااپ ،دار احیا  التراث العرباى ،بیروت ،ق، مفاتیح الغیب 1121رازی ، فخرالدین، -11

 .سوم

 الادار بیاروت، القارآن، ألفاظ مفردات بی تا ، الاصفهانى، حسین بن محمد، راغب -12

 القلم، چاپ اول.

 .لبنان بیروت، المعرفة، دار ،المنار ق ، تفسیر 1111 محمد، رضا، رشید -17

، ،التفسیر المنیر فى العقیدة و الشاریعة و المانهج ق 1118، زحیلى، وهبة بن مصطفى -11

 .دوم چاپبیروت، دار الفکر المعاصر، 

، تهاران، تشیع حریم از دفاع در پیشاور ، شبهاىش1731 ،شیرازى الواعظین سلطان -15

 چاپ سی و نهم.الإسلامیه،  الکتب دار

، کتابخانه آیة الله قم ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور ق، 1111 سیوطى، جلال الدین، -11

 .مرعشى نجفى

 و للطباعاة البلاغاة الکاریم، بیاروت، دار القرآن ق، تفسیر 1112 الله، عبد سید شبر، -13

 اول. النشر، چاپ

، ، نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار تا، بیشبلنجی، مومن بن حسن مومن -18

 .مطبعه المیمنیهقاهره، 

، قم، انتشارات الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ش 1715، صادقى تهرانى، محمد -11

 .فرهنگ اسلامى، چ دوم

 انتشارات تفسیر القرآن، قم، دفتر فى ق ، المیزان1113حسین، محمد سید طباطبایى، -21

 اسلامى.

ش ، مجماع البیاان لعلاوم القارآن، تهاران،  1732الحسین،  ابن الفضل طبرسی، علی -21

  .خسرو، چاپ سوم ناصر



23 
 

،  دار احیا  التاراث ، بی تا، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروتطوسى، محمد بن حسن -22

 . چاپ اول العربى،

ق، تفسایر ناورالثقلین، تحقیاق: ساید  1115، عروسی حویزى، عبد علاى بان جمعاه -27

 .، چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیانهاشم رسولى محلاتى، قم

 ،دار الفکار ، بی جاا،تهذیب التهذیب  ،ه 1111 ،أحمد بن علی بن حجر ،عسقلانی -21

  چ اول.

، سازمان چاپ تهران، تفسیر فرات الکوفى،ق 1111ت کوفى، فرات بن ابراهیم، فرا -25

 . ، چ اولوانتشارات وزارت ارشاد اسلامى

انتشارات الصدر، چ  ، تفسیر الصافى، تهران،ق 1115فیض کاشانى، ملا محسن،  -21

 .دوم 

، تهران، انتشارات ناصر ش  1711، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآنقرطبى،  -23

 .خسرو، چ اول 

، ، تفسایر کناز الادقائق و بحار الغرائاب1718قمى مشهدى، محمد بان محمدرضاا، -28

 .تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى،  اول

 .، سومالکتابقم، دار ،تفسیر القمی، 1717، قمى، على بن ابراهیم -21

ق، ینابیع المودة لاذوی القرباى، تحقیاق: 1111قندوزی الحنفی، سلیمان بن ابراهیم،  -71

 سید علی جمال اشرف الحسینی، بی جا، دار الاسوة للطباعة والنشر، چاپ اول. 

مناقب مرتضوی: در مناقب شاه ،  ش1781، کشفی ترمذی، محمد صالح بن عبد الله -71

 .روزنه، تهران ،مرتضی علیه السلام اولیا، امیر المؤمنین علی

، دار الکتب اکبر غفاریالکافی، تصحیح علی، ق 1113کلینی، محمدبن یعقوب،  -72

 .چ چهارم،  تهران،  الإسلامیة



24 
 

کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالاب علیاه ، بی تا ، نجی، محمد بن یوسفگ -77

 .دار احیا  تراث اهل البیت علیهم السلام ،تهران، امینی، محمد هادی:، محققالسلام

، ، بیاروت، بحار الأنوار، مصاحح: جمعاى از محققاانق 1117، مجلسى، محمد باقر -71

 ، چاپ دوم.دار إحیا  التراث العربی

مرکاز ، تهاران ق ، التحقیاق فای کلماات القارآن الکاریم،1112 ،مصطفوى، حسن -75

 .چاپ اول ،الکتاب للترجمة و النشر

 علای الإمام ، قم، مدرسةالقرآن فی الولایة ، آیاتش1787، ، ناصر، رازىشی مکارم -71

 چاپ اول. ،ع( طالب) أبی بن

ش، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسالامیة، چااپ  1731، ناصر، شیرازى مکارم -73

 .اول


